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 چکیده    

باف( نویسنده و پژوهشگر فرهنگ و ادبیات عامّه و روایتگر تاریخ اجتماعی »جعفر شهری« )شهری

ویژه در میان عموم تهران در یک قرن اخیر است. وی از آنجا که شخصیتی کمتر شناخته شده به

 ای که در طول حیات خویش انجام داده است نه تنها بهجامعه است؛ معرفی آثار و کارهای برجسته

شناخت بهتر او بلکه به شناخت بخشی از تاریخ ادبیات شفاهی و عامّه مردم در دوره معاصر کمک 

ها و گفتگوهایی کند. در این راه از آثار خود او اعم از کتب داستانی و غیرداستانی و نیز مصاحبهمی

ی فعالیت او در که وی در زمان حیاتش انجام داده و مقالاتی که از او و دیگر پژوهشگران در حوزه

چنین از منابع مختلف  در موضوعات مجلات و نشریات مختلف چاپ شده،  بهره گرفته شده است. هم

نویسی، ادبیات عامّه و شفاهی مردم تهران قدیم، آداب و رسوم و سبک زندگی آنها،  استفاده داستان

ه سبک زندگی و آداب یافتن بشده است. بررسی آثار »شهری« و تحلیل شیوۀ نویسندگی وی، دست

و رسوم بخشی از جامعۀ ایرانی است که هرچند مدت زیادی از آن سپری نشده است، رفته رفته از 

تواند آشتی دادن های این پژوهش میشود. یکی از یافتهها محو و به دست فراموشی سپرده میخاطره

اینکه راهنمای مناسبی برای جدید با شیوۀ زندگی مردم تهران در یک قرن اخیر  باشد. دیگر  نسل

                                                       کنند.                                                                                                                        پژوهی و  ادبیات عامیانۀ معاصر فعالیت میکسانی است که در حوزۀ تهران

   

 : جعفر شهری، طهران قدیم، داستان، ادبیات عامّه، تاریخ اجتماعی های کلیدیواژه   

 
 
 
 

 
    moazami.27@gmail.com.، کرج ، ایراندانشگاه خوارزمی ادبیات فارسیکارشناس ارشد زبان و . 1

http://www.qpjournal.ir/
mailto:moazami.27@gmail.com


 78                                     1399، بهار  6، شماره   سوم سال                                                                                                                قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(  
 

 . مقدمه1

اند. تاریخ ادبیات ایران مزیّن به نام مشاهیری است که از دیرباز تاکنون در حافظۀ مردم این سرزمین نقش بسته 

نماید. کردن آن از یادها غیرممکن میبسیاری از آثار بزرگان ادب فارسی در خاطر مردم چنان ثبت شده است که پاک

عطّار و ...  ردوسی، حافظ، سعدی، مولوی، خیام، سنائی، نظامی،اگر چه ما بیشترین تأثیر ادبی را از بزرگانی چون ف 

کرمانی، وحشی بافقی و توانیم نقش شاعرانی چون عنصری، انوری، خاقانی، عراقی، خواجویایم؛ ولی نمیپذیرفته

ز چه  ی ادبیات این سرزمین کهن انکار کنیم و به دست فراموشی بسپاریم. در ادبیات معاصر نیدیگران را در عرصه

اند و ای دارند، ولی چنان که باید و شاید شناخته نشدهنظم و چه  نثر کسانی هستند که با وجود اینکه آثار برجسته

حق مطلب در مورد ایشان ادا نشده است. جای شگفتی است که مجهول و مغفول ماندن آثار ایشان، محدود به مردم 

ی ادبی و اهل مطالعه نیز با آثار این شاعران و نویسندگان توانا عادی و عموم جامعه نیست؛ بلکه بخشی از جامعه

ویژه باف( از جمله همین نویسندگان غریبی است که معرفی آن  و شناخت آثارش بهاند. »جعفر شهری«)شهریبیگانه

که برگرفته   اند، خالی از فایده نیست. شناخت وی، شناخت نوعی از روایت استبرای کسانی که با وی و آثارش بیگانه

 از ادبیات عامّه و زبان کوچه و بازار مردم تهران در طی یک قرن اخیر است. 

 

 هدف پژوهش.1-1

هدف از ارائۀ این مقاله  علاوه بر معرفی کوتاه و اجمالی این نویسندۀ معاصر، تحلیل و بررسی و مروری بر آثار  

یسندگی و روایتگری او، گامی  هر چند کوچک در ی نوباشد. امید است ضمن آشنایی  با شیوهمختلف ایشان می

 شدۀ فرهنگ و ادب این سرزمین برداشته شود.های تقریباً فراموشمعرفی یکی از چهره

 

 روش پژوهش.2-1

در این راه پردازد.  تحلیلی به مطالعۀ موردی دربارۀ آثار و تألیفات جعفر شهری می-این پژوهش به روش توصیفی

ها، های مختلف و مرتبط با موضوع، همچنین مقالات، دانشنامههای وی، از کتابابکت تحلیل و بررسیضمن 

  استفاده شده است.از نویسنده در زمان حیاتش  های منتشر شدهها و مصاحبهقولنقل

 

 جعفر شهری نامه. زندگی 2

نگار اجتماعی معاصر نویس، پژوهشگر فرهنگ عامّه و تاریخباف« داستان»جعفر شهری« با نام کامل» جعفر شهری 

در آستانۀ جنگ جهانی اول  هجری شمسی و 1293در سال  باف« نیز نامیده است؛که خود را »شعرباف«، »شعری

 ای تنگدست به دنیا آمد.خانواده( در محلۀ  عودلاجان تهران و در میلادی 1914)

تهیدستی گذراند و همین مسأله و نیز  اذیت و آزاری که از  شهری دوران کودکی را در فقر و رنج و نداری  و 

نویسد: تحصیل محروم کرد. وی در خاطراتش می  و از ادامۀبیزار      مدیر و معلم و اهالی مدرسه دید، وی را از مدرسه
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ترسیدم. از بس آزار و اذیت مدیر و ناظم و معلم دیده بودم، بیرون آمدن از آن و از آن میآمد »از مدرسه بدم می

ام نرسیده بود که دفتر و کتاب بودم، یا ماهانه برایم موهبتی به شمار آمده بود. هر روز یا لَنگ کاغذ و قلم و مداد و

ایم سیاه بود، از بس  چوب خورده بود.« هافتادم. همیشه پشت دستم باد کرده و پشت ناخنزیر چوب و فلک می

 ( 136 :1372)شهری، 

هایش از وی تعریف  و ای که به مادرش دارد و همواره در خلال داستاناین نویسنده در مقابل ارادت و علاقه       

هم دهد. در یازده سالگی که پدر و مادرش از کند، تصویری سراسر نفرت و  زشتی از پدرش نشان میتمجید می

بزرگش زندگی کند و برای امرار معاش و گذران زندگی در انواع شغل شود با مادر، به ناچار مجبور میشوندجدا می

گری گرفته تا کار  آموزد. از کار در مغازه ریختهشود و از هرکس چیزی میهای گوناگون مشغول به کار میو پیشه

کشی و کارگاه نقاشی و... . همه و همه مشاغلی است نجّاری و لولهدر خیاطی و دلّاکی و قصابی و بزّازی و بقّالی و 

های مختلف ای از اصناف و پیشهکند تا جایی که خود دانشنامۀ زندهکه وی در هر کدام از آنها تجربه کسب می

 شود. می

ری با دست »شهاش داشت. وی با تجربه کردن انواع مشاغل مختلف سعی در امرار معاش و گذراندن زندگی     

دردادن به شاگردی در دکّان هر کس و ناکس، به مهارتهایی دست یافت و با همت زدن به هر کار و پیشه و فن، و تن

ای اندوخت  و خود را از شاگردی به استادی  و از زندگی در محلّۀ  فقیرنشین عودلاجان و محلیّ و پشتکار سرمایه

 (320  :4،  ج1391  نشینان رساند.« )بلوکباشی،دآباد تجریش، محلّۀ کاخدر نزدیک میدان سرقبرآقا، به زندگی در سع

هایی که مجبور به کارکردن برای گذران زندگی بود،  شوق به مطالعه و آموختن در وجودش در تمام سال  

ن کرد از کمترین فرصت، بیشترین استفاده را برای خواندن، نوشتن و فهمیدن ببرد. در دکّاخاموش نشد و سعی 

ای گرفت و با همّتی که داشت در نظم و نثر پیشرفت قابل توجهگری از پسرِ مالکِ دکّان کتاب به امانت میریخته

                                                                                                                                                  کرد.                                                                                                                         

زنی، جراحی، شهری بعداً در شاگردی در یک دکّان دلّاکی، که استادش در آن به کارهای سلمانی، رگ»

از معارف ادبی و علوم را آموخت و اطلاعات پیشین خود را  کردن( و طبابت مشغول بود، برخیگری)=ختنهسنّت

ای بسیار خوش دارد. در این کارگاه به قول او تکمیل کرد. او از این شغل و استادش بسیار چیزها آموخت و خاطره

 (320:»چه درهای بسته از عالم دانش و اسرار« به رویش گشوده شد.« )همان

د که ردپای جزئیات دوران کودکی، نوجوانی و میانسالی و حتی کهنسالی »شهری« زندگی پر فراز و نشیبی دار

اش یعنی »شکر تلخ«، »گزنه« و »قلم سرنوشت« دید. »جعفر شهری به او را می توان به ترتیب در سه اثر داستانی

پسر و  چهار[خرید و فروش ملک و دلالی هم پرداخت و در طول زندگی چهار بار ازدواج کرد و صاحب هفت فرزند 

  (88 :1378زاده، و هفده نوه ونتیجه شد.« )تقی ]سه دختر
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این نویسنده هفت، هشت سالِ آخر عمرش را با نقص بینایی و کمیِ مفرط دید سپری کرد و سرانجام در  

بهشت زهرا  88در بیمارستان تهرانپارس تهران بدرود حیات گفت و در قطعه  1378سحرگاه شنبه ششم آذرماه 

 مندان( به خاک سپرده شد.)قطعه هنر

از او به نثر و شامل آثار داستانی و غیرداستانی همچون سفرنامه، تاریخ  های منتشر شدهتقریباً تمامی کتاب

های دینی است. البته » او از اوان جوانی برای برخی از جراید از المثل، طبِ سنتی و نوشتهاجتماعی تهران، ضرب

جعفر« نیز دو سه کتاب به نوشته و همچنین با اسامی »کاشف« و »ملامممطالبی میجمله »توفیق« با نام مستعار 

 (321 :1383چاپ رسانده.« )حدادی، 

 

 .آثار شهری3

 

 حاجی در فرنگ 1.3

به چاپ رسیده است و در واقع  1344نخستین اثر »جعفر شهری« است در دو جلد که در سال  »حاجی در فرنگ«

 ای است در شرح سفر به مکّه و اروپا که با زبانی انتقادی و طنز نوشته شده است. سفرنامه

ی در شود. ویعنی تاریخ حرکت از تهران به سمت عراق آغاز می 1343روایت نویسنده از تاریخ سیزدهم اسفند 

اش را به عراق، اردن، سوریه، مدینه و مکه و چند کشور اروپایی با صراحت دو جلدی خاطرات سفر نود روزه این کتاب

گوید و به مقایسه های رفتاری مردم هر کشور سخن میدهد. از آداب، رسوم و ویژگیبینی خاصی شرح میو نکته

دهد و همواره کنِ باستانی و تاریخی در طول سفرش اهمیت خاصی میپردازد. او به بازدید از اماآنها با ایرانیان می

مراقب است که تصویری درخور و سزاوار از یک ایرانی اصیل از خود نشان دهد؛ البته در روایتگری خود هیچ پروایی 

 اش ندارد. از آشکار ساختن فکر و اندیشۀ درونی

دارد و با قلمی زیارت و حاجی شدن با او همسفرند، پرده برمی»شهری« از رفتارها و نیّات کسانی که به قصد 

کند. او در قسمتی از سفرنامۀ خود که از رفتارهای غیرمعقول طنزآمیز و حتی آمیخته با هجو و هزل از آنان انتقاد می

گردند؟ فهمند و حاجی برمیآیا چنین مردمی از مکّه چیزی مینویسد: »، میو ناشایست همسفرانش به تنگ آمده

تر جز آن است که در مراجعت خوک و خنزیری هستند که از آب بیرون آمده باشند و هزار بار از اوّلشان نجس

شوند که در خشک و تر مواد خوراکی مردم تقلب کرده، هایی میفروشباشند و از نوع همان حاجی خواربارمی

های جرّاری ا اگر شاغل مشاغل دیگری هستند، عقربکنند و یاعتبار کلمۀ »حاجی« با سلامت جامعه بازی میبه

 (87: 1، ج1344اند که باید از آنها به مار غاشیه پناه برد.« )شهری، برگشته
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گیرد به اروپا نیز سفری شود، تصمیم میکه به قول خودش بالاخره »حاجی« میشهری پس از زیارت کعبه و زمانی

ا از کشورهای ترکیه، آلمان، هلند، بلژیک، فرانسه و یوگسلاوی دیدن داشته باشد. وی در طول مسافرتش به اروپ

 کند. کند، ولی بیشتر وقتش را در آلمان سپری میمی

نگاری دقیق و « روایت سفر اروپایی اوست. نویسنده در این سفر ضمن وقایعحاجی در فرنگ جلد دوم کتاب »

کند: »غرض اصلی از مسافرت گونه بیان میسفر را این  ترین هدفش از اینجزئی که ویژگی نویسندگی اوست؛ اصلی

ها وضبط ذهنی فهرستی از وضع زندگی ملل مغرب زمین است و اگر در همه جا جز های ندیدهاروپا برای من دیدنی

آید؛ یکی از آن است  که مشت نمونۀ عمل نمیشود و از زوایای کوی و برزن هر مملکتی معاینه بهاندکی توقف نمی

دو سال عمر را پیر نامید و خود را بتوانم در ار است و حکایت خروار از مقدار و دیگر آنکه اگر بشود پنجاه و یکیخرو

 توانم بگویم:  نظر جا بزنم، میمیان دنیاخوردگان صاحب

 آنچه در آینه جوان بیند                       پیر در خشت خام آن بیند«

 (523: 2ج)همان،  

 

 تلخشکر  2.3

نوشته شد ولی  1337« است که با وجود اینکه در سال شکر تلخترین اثر داستانی جعفر شهری »اولین و مهم

موفق به چاپ آن نشد. این کتاب که به نوعی شرح زندگی او در دوران کودکی است،  1347نویسنده تا سال 

های اصلی داستان ۀ قاجار است. شخصیتانگیز و پر از درد و رنج یک خانواده تهرانی در اواخر دورسرگذشت غم

ای از پدر و مادر باشند که در واقع جلوهمیرزاباقر)پدر خانواده(، کبری)مادر خانواده( و جواد)فرزند خانواده( می

 باشند. نویسنده و نیزخود »جعفر شهری« می

اخلاقی، رفتارهای زشت و زننده دور از عرف و موازین  سنج و حتی بهنویسنده  در این کتاب با زبانی صریح، نکته

کشیده و مظلوم کشد. کبری در »شکر تلخ« زنی رنجگری میرزاباقر را در قبال زن و فرزندش به تصویر میو لاابالی

دید مسئولیتی شوهری خودخواه است. »کبری همه این احوال را از میرزاباقر میاست که اسیر خشونت، هرزگی و بی

نمودند به معاذیر جوانی آورد و هنوز هم هروقت پدر و مادر به جدایی تکلیفش میبرنمیریخت و دم و به جگر می

شوهر و اینکه سَرخواهد خورد و حرف مردم و ترسِ بختِ بدتر از این؛ متوسّل شده، از پذیرش آن شانه خالی 

 (214: 1347، همونمود.« )می

گوید: » شهری می نویسی ایران«سال داستان صد« در کتاب »شکر تلخحسن میرعابدینی ضمن نقد و بررسی »

ها، از جهت نمایش خشونت اش با زندگی عامّۀ مردم، وسعت واژگان و تبحّر در توصیف مکانبه علت آشنایی گسترده

عنوان رمان شوری « هر چند بهشکرتلخها در نظم سنّتی و فئودالی موفق است.  »و تیرگی حاکم بر روابط انسان

 «شناسانه که البته با دیدی ناتورالیستی گردآوری شده، درخور توجه است.د، اما در حد یک سند مردمانگیزبرنمی

 (625: 1383)میرعابدینی، 
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اش، به وضعیت اسفناک جامعۀ آن روزگار و موضوعاتی چون فقر، بدبختی، »شهری« علاوه بر داستان زندگی

ی زده و پرتنش وآشفتهکی خود از زندگی در محیط نکبتی خاطرات کودپردازد. »شهری همهقحطی و بیماری می

های پدر و محرومیت از دیدار او کشیده، مهریهایی که برای گرسنگی و بیخانواده و بیرون از خانه و مدرسه را با رنج

در های سرشار از مهر و عاطفه و فداکاری را که از سوی مادر دیده است، با ظرافت تمام چنین تمام مراقبتهم

 (268 :کند.« )بلوکباشی، پیشینداستان »شکر تلخ« بیان می

المثل و اصطلاحات عامیانه  مانند عروسی آراسته و ، ضرببا استفاده از زبان محاوره این کتابقلم نویسنده در 

جویات »ایرج زیباست که از نجابت و وقار لازم برخوردار نیست. شاید نثر او در این اثر را بتوان با برخی هزلیات و ه

میرزا«  مقایسه کرد. گویا او در این کتاب قصد دارد با صراحت و برهنگی هرچه تمامتر؛ فقر و فلاکت و قحطی، 

انحطاط و زوال جامعه، وضعیت اسفناک معیشتی مردم تهران آن روزگار، چهره و جایگاه زن در جامعه و ابتذال و 

امعه را که درد و رنج ناشی از آن، تا عمق جان خودش هم نفوذ اجتماعی و فقر فرهنگی بخشی از ج-تباهیِ اخلاقی

 کرده ؛ به تصویر بکشد. 

، طنز و هزل را ویژگی قلم  »شهری« 1378ماه دی 16ای در روزنامۀ فتح به تاریخ »نصراله حدادی«  در مقاله 

دانسته و به نقل از خود او در جواب ضرورت نداشتن تکرار هزل در متن کتابهایش آورده است:»چرا بازگویی نشود؟ 

چنین در آنجا ری از فضائل از یاد رفته است«.  حدادی همشود که بسیاقدر برخی از سیئات در پرده انجام میآن

نظیر جعفر اظهار داشته بود: قلم بی  -هوشنگ مرادی کرمانی  -آورده است: »روزی شادروان علی حاتمی نزد دوستی

 (6  :1378دی   16کرد.« )رک: فتح،  شهری حیف که همه چیز را روی کاغذ روان ساخته است، ای کاش چنین نمی

 

 نهگَزَ 3.3

پدید آورد   1348« را در سال  گزنه، »شهری« داستان »«دانشنامۀ زبان و ادب پارسی»بنا به گفتۀ علی بلوکباشی در  

: 4ج،  1391توسط انتشارات معین تجدید چاپ شد.)رک: دانشنامه زبان و ادب پارسی،    1372که آخرین بار در سال  

321) 

نوجوانی نویسنده است که از سن یازده، دوازده سالگی او شروع   «، شرح دورانشکرتلخ« در ادامۀ داستان »گَزَنه» 

کند. » باباهایش که گویا تعدادشان کم هم نبوده است، بیان میشود. او در گزنه خاطرات زندگی با چندتن از زنمی

ئامت و بدذاتی ای دیگر به نام جواهرسلطان بود که از لها عجوزهام که یکی از آنمن زن پدرهای بسیار به خود دیده

 ( 26 :1372آمد.« )شهری، ی مقابل این خاورخانم مینقطه

اش ادهاش و برای گذران زندگی روزمره خود و خانواین نویسنده در سنین نوجوانی، به اجبار پدر و نامادری

بریده، هر بار ناگزیر کارکردن در انواع مشاغل را تجربه کرد. او که برخلاف آرزوی دیرینۀ مادرش از درس و مدرسه 

شغلی جدید بود. در هر کاری علاوه بر آموختن مهارتی، انواع و اقسام رفتارهای خوب و بد و  از آموختن حرفه و

شاگردی، بقّالی، نقّاشی پزی، قصابی، کبابی، سلمانی، خانهسازی، خشکهگیرد. زرگری، حلبیزشت و زیبا  را یاد می
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« از آنها نام برده و تجربه کرده است. به عنوان مثال در مقایسۀ دو گزنهکه  در »و خیاطی، بخشی از مشاغلی است 

بارتر از آن بود. تر و نکبتبه مراتب کثیف ]کبابی [گوید: » اگر قصابی کثیف بود این کارشغل قصابی و کبابی  می

ها و دنبه ی گوشت گندیدهدهم. بوها را میهنوز روز دوّمم بود که مادرم گفت، بوی کثافات سیراب شیردانی

خانۀ  گفتی به لولئینگذاشتم میها از لُنگِ شانه و لباسِ تنم به بدنم نفوذ کرده بود. پا به دکّان که میگرفتهعفونت

گرفت. آنجا فهمیدم گردید و استفراغم میام. حالم دگرگون میتر بود پا گذاشتهجا متعفنمسجد جامع که از همه

 (157:دانند.« ) همانه کبابی را مَبالِ دکان قصابی میحق با قصابهاست ک

شود و با او کشیده همراه میای رنجنه تنها با فراز و فرود زندگی پسر بچه این کتابخواننده با مطالعۀ 

شود و به ویژگی هر کدام های رایج حدود یک قرن پیش آشنا میها و پیشهکند، بلکه با انواع شغلپنداری میذاتهم

اش تر از روایتگریتر یا بهتر بگوییم شریفقدری باوقارتر و متین این اثربرد. نحوۀ روایت نویسنده در از آنها پی می

 باشد. « میشکرتلخدر »

 

 انسیه خانم 4.3

به چاپ رسیده است. این کتاب  1349« تنها مجموعه داستان کوتاه »جعفر شهری« است که در سال انسیه خانم»

مراد« است. حاجی اسدالله«، »طلبِ مغفرت« و »ختمِ-های »انسیه خانم«، »اسداللهچهار داستان کوتاه با عنوانشامل  

ای طنز تلخ اجتماعی با چهار موضوع متفاوت است که نویسنده در آن به کمک بیان خاص خود و این کتاب گونه

اش؛ نگاهی انتقادی به زبان محاوره و روایت طنزگونه های مردم کوچه و بازار، جملات عامیانه،کلاماستفاده از تکیه

 پرستی دارد.برخی رفتارهای ناپسند و ناشی از سادگی، جهالت، اوهام و خرافه

ای در استفاده از کلمات  ندارد و به گونه قید و بند و ملاحظه« هیچشکرتلخنویسنده در این کتاب هم مانند » 

فکر و خیالش پرورده  بر کاغذ جاری ساخته است. در اینجا عباراتی  از داستان  ای را که در نهانگاهصراحت هر واژه

دار شدن و بقای نسل، آمده است: »اول آخر این کتاب  دربارۀ تصوّرات موهوم و خرافۀ رایج در موضوع ناتوانی در بچه

مادرشوهرش، شب عروسی حتماً بری شروع کرده، از آنجا که مردم گفته بودند: خواهرشوهر، از کارهای متداول چلّه

اند؛ چلّه به سرش افتاده است. آب خونابۀ مرغِ سربریده سرش  مرده توی اتاقش آوردهمرده یا موشِاز دشمنی، مرغِ

عروس به خوردش ریختند. آب طهارتِ بچۀ تازه آمده به صورتش پاشیدند. حمام جهودهایش بردند. آب غسلِ تازه

ای نداد، کارهای خودسرانه را کنار گذاشته پیش دعانویسش کدام نتیجهدند. و چون هیچدادند. در جای زائویش خوابان

 (77: 1349 بردند.« )شهری،

 

 حاجی دوباره 5.3

شود: »به چاپ شده است و با این جملات آغاز می  1356این کتاب شرح سفر دوم نویسنده به مکّه است که در سال  

امید روزی که ساحت اسلام عزیز از لوث وجود ناپاکان و منافقان و دامن روحانیون شریف از لطمۀ اعمال شیّادان و 
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اقعی از پس ظلمت حجاب بیرون آمده، نورافشانی لباس، تطهیر شده؛ دین حنیف و روحانیت وکلاّشان روحانی

 ( 2: 1356بکنند...«) همو، 

گرفتن بر کسانی است ، ناگفته پیداست که هدف نویسنده از نگارش این کتاب، نقد وخردهر کوتاهگفتابا این پیش

داپرستی و کنند و از هدف نهایی و مقصد غایی خکه از دیانت و شریعتمداری، به ظاهر و صورت آن بسنده می

رف سفر حج و انجام اعمال صِ  « این است کهحاجی در فرنگ دینداری غافلند. در واقع فحوای کلام  او همانند کتاب »

 مداری و پرورش و تزکیه نفس نیست.و مناسک آن، دلیل بر اخلاق

سوارشدن به  و این بار برخلافِ سفرِ پیشین با 1353اسفندماه  27شنبه « از روز سهحاجی دوبارهسفرنامۀ »

ای و غیرضروری شود. روایت شهری از حجِّ عمره و اولویت قراردادن امور حاشیههواپیما و با همراهی همسرش آغاز می

عمره هم مانند مشهدرفتن، دارد  تواند برای خوانندۀ کتاب  جالب باشد: »حجِّ بر اصل عبادت و خودسازی، می

ای که توانسته هفت های قدیم«. هر گروگوریاجی هم بود، حاجیآید. به قول معروف »اگر حافتضاحش بالا می

هایش راه افتاده و بدتر از آنها، آنهایی که باجیخانمهای خالهچشمیوپا بکند، به چشم و همهشت هزار تومان دست

، اسباب داختهبِغِل را هم دنبال خود راه اناند بروند؛ یک مشت بچۀ جِغلخواستهکنی )سیدملک خاتون( میخیال می

کنی ته آسمان سوراخ هاشان هم که خیال میکنند. بچۀ زخم و زیلی، بچۀ دماغی، بعضیدردسر مردم را فراهم می

شوند اند که نرسیده، هرجا که پیاده میه این فهم و شعور را با خودشان آوردهشده همین بچۀ آنها افتاده است. و از مکّ

ها های عرببنجل انبار جو و گندم هجوم ببرند، هجوم به بازار و دکّانهای آن ببرند و جل وها که به زدهمثل قحطی

 (84و 83 :لا پول داده بخرند.« )همانلادهرا یک 

 

 طهران قدیم  6.3

های کاملی  از ویژگی مجموعۀ به چاپ رسیده است، 1357« که اولین بار در سال طهران قدیمجلدی » 5کتاب 

رست اماکن، بازار و مشاغل قدیمی، آداب و رسوم ملّی و مذهبی، انواع سرگرمی، بازی وتفریحات رایج جغرافیایی، فه

ها وگیاهان خوراکی مورد استفادۀ و معرفی انواع غذاها و شیوۀ آشپزی و همچنین خصوصیات دارویی و پزشکی میوه

 مردمِ تهران در دورۀ زمانی  اواخر قاجار و اوایل پهلوی است. 

ده در این کتاب از حافظۀ قوی و هوش سرشار خود بهره گرفته و دانشنامۀ کاملی از زندگی حدود یک نویسن

ها و ها وشنیدهای مستخرج از دیدهقرن  پیش تهرانیان گرد آورده است. به گفتۀ خود او این کتاب: »مجموعه

، اطلاعاتی تنها قائم به ذات خود حقیر محفوظات و ملموسات خویش، از طهرانِ طفولیت، طهرانِ قبل از ظهور پهلوی

: 1371«. )همو، ]است[ شریک و دریوزه از این وآن صداقت تمام، بدون قرض و مدد و کمک و با اصالت و بکارت و

8) 

ترین مرجع اطلاعات اجتماعی تهران در گذشتۀ نزدیک دانست. او ترین و مفصلشاید بتوان این کتاب را منسجم

داند و معتقد است: »جهت رفع « میدهمتاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزتقل از کتاب » این کتاب را اثری مس
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شبهه از عزیزانی که مطالعه نکرده، کتاب پنج جلدی حاضر را با کتاب شش جلدی تاریخ اجتماعی تهران در قرن 

برسانم، که نه چنین بوده که هر ی مثل هم فرض بکنند به عرض سیزدهم اینجانب؛ به خاطر تشابه اسمشان نسخه

باشد. تنها در این رابطه که در عین انفکاک، مکمل هم بوده و چون به هم پیوست یک مستقل و جدای از هم می

 (9 :شوند.« )همانالمعارف کاملی میشوند در مباحث تهران دایره

یک دکان سمساری پر از وگذاری است در گشت  طهران قدیمگوید: »عباس میلانی دربارۀ این کتاب می

ای از کتاب توان در هر صفحهاند. میهای دیدنی و پراهمیت که بی هیچ نظم و ترتیبی در کنار هم قرار گرفتهعتیقه

ی بیشتری بر جداگانه درنگ کرد و لذت برد و در عین حال دریغ خورد که اگر نظمی بیشتر در کار بود، بهره 

 ( 156و155 :1385» )میلانی، توانستیم گرفت.می

 شود: در اینجا به موضوعات هر مجلّد اشاره کوتاهی می

غربی و شمالی  : کتاب »طهران قدیم« با شرح وسعت جغرافیایی تهران آن روزگار و بیان مرزهای شرقی وجلد اول 

ردم ساکن در هر های اطراف تهران و نیز  طبقات مختلف مها و خندقها و دروازهشود. از محلّهو جنوبی آن آغاز می

ها، انواع بازارها، مشاغل ها، کاخها، عمارتها، اماکنی چون قلعهها، ادارهشود. معرفی خیابانمحلّه و منطقه بحث می

های مختلف شهر تهران از دیگر مطالب های اولیه و تازه تأسیس و بافتخانه، کارخانهها، مکتبها، زورخانهو پیشه

ها و هنرمندان، اماکن و خواناولین سینماها، آوازه ها و وسایل نقلیه عمومی،ین اتومبیلآن است. شرح و تفصیل اول

های پایانی این جلد دربارۀ مشاغل دولتی و حکومتی و برخی افراد مشهور نیک و بد نیز در آنجا آمده است. قسمت

 ر مورد استحمام است: چنین آداب و رسوم و عقاید مختلف دهای آن روزگار و همانواع حمام و خزینه

آوردند و غسل را بر زبان نمی  ها بود که پول آب یعنی اجرت طهارت و»این نیز سنتی پسندیده در میان حمامی

جهت که مبادا کسی آب لازمش بوده شدند؛ از آنرا دقیق نمی گذاشتند و کم و زیاد آنرا به اختیار مشتری میآن

ته باشد و چه بسیارکه تابلو یا تابلوهایی نیز در داخل و بیرون حمام به این یعنی غسل واجب داشته پولش را نداش

 (514: 1ج، 1371آویختند.« )شهری، باشد( میمضمون )غسل فقرا مجانی می

المثل و خاطره به فراخور ها و مطالب اصلی کتاب، به آوردن داستان، حکایت، ضربالبته نویسنده در لابلای عنوان

 خورد.د. این ویژگی نه تنها در جلد اول بلکه در مجلّدات دیگر کتاب نیز به چشم میپردازموضوع می

»شهری« ابتدای کتاب را با شرح »کمیسری« که مکانی شبیه کلانتری امروزی بوده و وظیفه حفاظت   جلد دوم:

جد و شرایط مسجدسازی کند. سپس به معرفی مساآرامش را بر عهده داشته است، آغاز می  و پاسبانی و ایجاد امنیت و

برد. او در این مجلّد نیز های  رایج در مراسم مختلف، نام میهای مطرب و انواع نمایشپردازد. در ادامه از دستهمی

، فروشی،  مسگری، زرگریخانه و اموری مثل سلمانی، نقّالی، شعرخوانی، نقرهانبار، قهوهاز اماکنی چون کاروانسرا، آب

کند. پزی را معرفی میهای دیزیکند. انواع آبگوشت و دیزی و مغازهفروشی، بزّازی یاد میهو چاپ، دوخت صحافی

درمان مطالبی را بیان  تعداد دیگری از بازارهای آن روزگار را شرح داده و درباره وضعیت طب و طبابت و دارو و

 کند. می
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ی و انواع مراسم مرتبط با آن در ایام محرّم این کتاب شرح مفصلی دربارۀ درویش و درویشی دارد. وضعیت عزادار

ی مخدّر »تریاک« و »تریاکی« رود. نویسنده در این کتاب توصیف جالبی از مادهشمار میترین فصول آن بهاز مهم

 (256- 250 :2، ج1371، شهری . )رک.دارد

الثانی و توصیف الاول و ربیععهای ربی: این مجلّد با آداب و آئین برگزاری مراسم مختلف مذهبی در ماهجلد سوم

های شود. پس از آن جزئیات آداب ماهآداب و رسوم خواستگاری، عقد و ازدواج تا بارداری و زایمان شروع می

سازی در تهران قدیم و بررسی الاخر، رجب و شعبان آمده است. وضعیت ساختمان و ساختمانالاول، جمادیجمادی

رسانی به آب دوره تاریخی از دیگر مطالب این جلد است. او دربارۀ تامین آب و های آناجزای مختلف ساختمان

 ای نوشته است. آئین تشییع، ترحیم و خاکسپاری مردگان فصول جداگانه  قبور اموات و  ها وتهران و معرفی گورستان

نمونه از تفریحات و سرگرمی های تهران در آن روزها و نیز چندین  های تفریحی و تفرجگاهدر این جلد شرح مکان

سحر و ... در ماه  ترین بخش این مجلّد دربارۀ آداب و رسوم، دعا و نیایش، تغذیه در افطار ومردم آمده است. مفصّل

 مبارک رمضان است.

الحجه آمده است. نویسنده القعده و ذیهای شوال، ذی: در ادامۀ موضوعات جلد سوم، آداب و رسوم ماهجلد چهارم

های فارسی و معرفی حروف ابجد مطالب ها و سالگانه فلکی و نام ماههای عربی و بروج دوازدههگذاری مارۀ نامدربا

 ( 50-34 :4، جای دارد. )رک: همانآموزنده

ترین توضیحات این مجلّد  جشن باستانی نوروز و چگونگی برگزاری مراسم سال نو در تهران یکی از  مفصّل 

خوانی، بینی، روضهمتداولی چون رمّالی، فال بخشی با عنوان »علوم غریبه« از عقاید مرسوم و است. نویسنده در

دارد. در جایی دیگر از باورها و سنن و عقاید خرافی  که گردانی و تعبیرخواب پرده برمیبینی، قلیانگیری، آئینهجن

اره چگونگی تربیت اطفال و گذراندن اوقات چنین دربگوید. وی همدر زندگی روزمره مردم جریان دارد، سخن می

کند. از نحوۀ پوشش  مردان و زنان روز توسط مردمان یک قرن پیش از این در تهران مطالب جالبی بیان میشبانه

ها، شرایط عیادت و های شبانه، روابط و مهمانیگوییستد، قصه  و  گرفته تا چگونگی گذران زندگی، کسب و کار، داد

سنج او چیز از نگاه دقیق و نکتهع تعصّبات، مقرّرات موجر و مستأجر، آداب زیارت و سفر و ... ؛ هیچملاقات، انوا

 پوشیده نمانده است.

: آخرین جلد از این کتاب از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول آن یک دستور و راهنمای کامل جلد پنجم

ها هنوز هم با حفظ ارزش و اصالت خود مورد استفاده آنو دقیق آشپزی از انواع غذاهای تهرانی است که برخی از 

غذایی و  رود، دربردارندۀ خواص موادگیرند. اما بخش دوم آن که یک مرجع درمانی و دارویی به شمار میقرار می

های گوناگون در درمان انواع بیماریهاست.  خواننده با مطالعۀ آخرین جلد از این کتاب، علاوه بر هنر خوراکی

نظیر او صحه یسندگی »شهری« به اطلاعات آشپزی و پزشکی وی نیز پی برده و بر قدرت حافظه و استعداد کمنو

 گذارد. می
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جز جلد پنجم این کتاب، در سایر مجلّدات؛ نظم و ترتیب مطالب به درستی رعایت نشده است. به عنوان مثال به

مشاغل در جلد اول به تفصیل صحبت کرده است ، بار دیگر در جلدهای با وجود اینکه نویسنده درباره انواع بازارها  و  

گونه ایرادات را برطرف شد اینپردازد، که با اندک بازبینی  میبعدی بویژه جلد دوم  به توضیح چند شغل دیگر می

یسنده از مطلبی ها نیز گریز و حاشیۀ نومند شود. در بعضی قسمتکرد تا خواننده بیش از پیش از مطالعۀ کتاب بهره

 به مطلب دیگر، ممکن است ذهن خواننده را با آشفتگی مواجه نماید.

 

 تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم  7.3

به بازار آمد. این کتاب یک دوره شش جلدی برگرفته از فرهنگ   1368و    1367های  اولین چاپ از این کتاب در سال

ها، ای است از مکانهران در قرن سیزدهم است و به عبارتی »دانشنامهو روابط اجتماعی و شیوه کسب و کار مردم ت

ها و اصناف مردم تهران در قرن سیزدهم بر اساس خاطرات و مشاهدات هفتادسالۀ نویسنده. این کتاب گسترش حرفه

 : 1374)اشرف، به بازار عرضه شد.«  1357« است که در سال ای از تاریخ اجتماعی تهران قدیمگوشهیافتۀ کتاب »

368) 

های سرشماری و آماری دارد ولی اثری مستقل است که جنبه طهران قدیمهایی با کتاب این اثر هرچند شباهت

وکار مردم های مختلف زندگی و کسبمستندات بیشتر به جنبه ۀعبارتی این کتاب با ارائتر است. بهدر آن پررنگ 

بندی کتاب و عناوین اصلی و فرعی آن از آغاز تا پایان همانند د. »فصلپردازتهران در حدود یک قرن پیش از این می

 (371 : 1374بلدیۀ تهران است.« )اشرف،  1301قالب و چهارچوب فهرست مطالب در احصائیۀ سال 

، 1270،  1262های  های نویسنده از نگارش این کتاب بررسی سرشماری نفوس مردم تهران در سالیکی  از انگیزه

های و آشنا کردن خواننده با کتاب احصائیۀ بلدیۀ تهران است. ویژگی بارز این کتاب استفاده از عکس  1311و     1301

دهد. بررسی جذاب و مرتبط با هر موضوع است که تصویر ذهنی مخاطب درباره جامعۀ آن روز تهران را پرورش می

وکار و حِرَف گوناگون از جمله شاغل و فضای کسبآشنایی با جغرافیا و اماکن و معرفی م آمار و ارقام، تهران از نظر

کند. بخشی از جلد آخر این کتاب به معرفی کتاب معرفی میاین شغل را در  500وی بیش از  مطالب آن است. 

 پردازد.گیری و ... میفروشی، دلّالی زن و مرد، باجبری، تنمشاغل کاذب و غیراخلاقی مثل دزدی، جیب

 

 قند و نمک  8.3

منتشر شد.  1370های تهرانی به زبان محاوره است که اولین بار در سال المثلای از ضربمجموعه «و نمک  قند»

اش دربارۀ تهران کنندۀ زحماتِ »شهری« در تحقیق و پژوهش ادبیات عامّه و روایتگریاین کتاب به نوعی کامل

ای دربارۀ «، حرف ناگفتهقرن سیزدهم تهران درتاریخ اجتماعی » خود  پس از  مجموعۀاست. نویسنده به گمان 

اش به تهران باقی نگذاشته است. او در سفری که برای معالجۀ  چشمِ همسرش و دیدار  با فرزند، عروس و نوه

کند. وی های تهرانی به ذهنش خطور میالمثلآوری ضربمیز شام فکر جمع رود به طور اتفاقی و سرِ انگلستان می
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سم به تعارف گفت: ببخشید آگا)آقا( اگر غذا بد شده است؛ جواب دادم: خیلی هم خوب شده است. گوید: »عرومی

آخرم اندکی به فکر فرورفته گفت: زبان  ۀباشد. برای فهم جملکه غذا میخورد، اینآدم گرسنه سنگ هم باشد می

زبان وکلمات فارسی   ۀظنش دربارنهای شیرینی  دارد!... با شنیدن اظهارنظر و حسالمثلفارسی چه جملات و ضرب

شان جلب بکند، اگر بیّنات و محکماتمان گونه توجهپاافتادگی که اینای به این سادگی و پیشبه خود گفتم: جمله

 ( 10و 9 :1382بشنود چه اثری بر روی او خواهد گذارد؟!« )شهری، 

بردن جملات کوتاه و موجز چه معانی بدیع  المثل و تفکر در اینکه با به کاربا به کار بردن چند ضرب «شهری»

های تهران پی برد. »و در اینجا بود المثلچاپ مجموعه ضرب  توان از آن فهمید، به ضرورت گردآوری وو مفصّلی می

هایش المثلضرب ؛امدیدم به جا مانده، نیاوردهکه گم کردۀ خود یافته، گفتم همان را که از مطالب تهران می

 (11 :مانباشد.« )همی

ها زندگی و نویسندگی در حال و هوای تهران به وی به کمک حافظۀ قوی و تجربیات فراوانی که در طول سال

المثل زشت و زیبا را دست آورده بود؛ با رعایت ترتیب و تقدّم حروف الفبا، در مدت کوتاهی صدها مطلب و ضرب

های متداول و مرسوم در سایر المثلرکاتی نیز با ضربهای گردآمده توسط او مشتالمثلیادداشت کرد. البته ضرب

ها ها و اصطلاحات تهرانیالمثلچه رو به رکاکه و هزل داشته باشد، ضربمناطق ایران دارد که به تعبیر خودش »آن

تر  شان دورتر و نزدیک شان به پایتخت؛ زشتیتر داشته باشد، به نسبت دوری و نزدیکیچه که نداشته یا رقیقو آن

باشد. چه پایتخت مسکن و مأوای سلاطین و بزرگان و تأثیر حرکات و افعالشان بر روی مردم زیادتر و به آنها می

فسقه فجره سروکار داشته؛   درای وترین اوقات حیات ایشان زمانی باشد که با دلقک و مسخره وهرزهبخشوقتی لذت

تر، به تر و موهنبه هر اندازه که آن زشت و رکیک قوی حرکات سخیفشان دیده و سخنان عنیفشان استماع بکنند.

 (12:تر بشوند، مردم نیز تبعیت بکنند.« )همانهمان مقدار شادتر و سردماغ

قسمتی اصیل که متولدشدۀ -1داند که  عبارتند از: های کتاب را سه قسمت میالمثلنویسنده  مطالب و ضرب

اند. شدن گرفتهوبوی تهرانی  که از بیرون و اطراف تهران وارد شده و رنگ   آنهایی-2هاست.  تهران و ساختۀ خود تهرانی

همان: اند و زبان رسمی و فاخری دارند. ) رک:  اند و توسط اهالی علم و کتاب بیان شدهآنهایی که کتابی و ادیبانه-3

12) 

های اصیل المثلان ضربرسد به جهت نوع زبان، از همالمثل از این کتاب که به نظر میدر اینجا چند ضرب

 تهرانی باشد، به عنوان نمونه آمده است:

»آب تو هَوَنگ نکوفتم، زیر سیبیلشو نروفتم!« :  در جواب کسی که بپرسد دعوایتان بر سر چه بود؟ غالباً حرف 

 (17 :صحبت یا کس و کار.« )هماناز مرد در گفتگوی با هم زن در شکوه

دنیا، درآن حد که برای ماندن در او  ش نمیرزه«: در سَرخوردگی از زندگی و»این نون خوردن به ریش جنبوندن

 (112: ارزش جویدن نان به خود نپذیرد.« )همان
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دادن به عدم تناسب وضع و حال و سرمایه و مثل آن، برای کسی در برابر »با این ریش میری تجریش!«: توجه 

 (116:کاری که در نظر گرفته است.« )همان

گیری خاک تهران و گرفتارشدن در ائیه که رستم توش گرزشو گرو یه نون سنگک گذوش«: دامن»تهرون ج

 (222: )همان آن.«

 اهمیت بوده است.«خان از یه جرقه آتیش گرفت«: نظر به وقوع حوادث بزرگ که از اتفاق بیممدلی »خونۀ

 (295 :)همان

  

به حق این پیر، به قدّ این تیر«: حرف برفی که زمانی بعد از      »ز بعد هفتاد، یه برفی افتاد                    

هفتاد روز از نوروز گذشته در تهران باریده به مقدار قامت بلندی تیری شده بود. مقصود از پیر، مقبره )پیرعطا( در 

 (350:)همان ها و تیر آن دستکی که برای آویختن چراغ کنار در آن نصب شده بود.«ی کلیمیمحله

 

 قلم سرنوشت   9.3

توسط انتشارات معین پس از   1378« آخرین اثر »جعفر شهری« است که چاپ اول آن در اسفندماه  قلم سرنوشت»

گانۀ های سهمرگ نویسنده به بازار عرضه شد. این کتاب اگرچه اثر مستقلی است، ولی در واقع آخرین جلد از داستان

دوران کودکی( وگزنه )شرح دوران نوجوانی( است. این کتاب روایت زندگی زندگی نویسنده پس از شکرتلخ )شرح 

ها کند. از سختی« از مادرش به نیکی یاد میگزنه« و »شکرتلخاو در دوران میانسالی است. او در این کتاب نیز مانند »

ه مادر برای فرزندش گوید کگوید. از آرزوهایی میایثارش سخن می هایی که مادرش کشیده و از فداکاری وو رنج

پدر -خان شوهرمادرش که پس از میرزاباقرکند. از تقیپرورانده ولی به کمترین آنها قناعت میدر سر می

خان  مردی بود دوشخصیته که گاهی با مهر و عطوفت و گاهی با کند. تقیبا مادرش ازدواج می -مسئولیتشبی

برای رفاه و آسایش مادرش و فرار از نیش و کنایه و بدرفتاری   «شهری. »کرده استبا وی رفتار می  قساوت و خشونت

 کند؛ البته به این شرط که روزی دو قران خرج خانه بدهد. شوهرمادرش مدتی را با مادربزرگش سپری می

»آمدن مادربزرگ فرجی بود که در کار مادرم پیداشده از طرف من خیالش در بخشی از این کتاب آمده است: 

رسید و به شدم؛ به آخر میهای شوهرش که از جلو چشمش دور میجوییشد، و ازطرف خود نیز که بهانهمیراحت  

 (36و  35 :ب1378نمود.« )شهری، این خاطر هم از خداوند که دعایش را مستجاب کرده، تشکر می

از رنج و زحمت او در  ندرت شیرین و پر« حکایت زندگی نویسنده و خاطرات اندوهبار و تلخ و بهقلم سرنوشت»

های مختلف به منظور کسب درآمد ها و پیشهعنفوان جوانی و سپس میانسالی است. وی خاطرات کارکردن در شغل

شدن در گذراندن امور زندگی خود را در این کتاب بیان کرده است. وی از خاطرات خدمت و تلاش برای مستقل

زندگی و  است. توضیحاتی درباره ارتباط و آمد و رفت با میرزاباقر ومیان آورده سربازی و اجباری رفتن هم سخن به
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پردازد. وی در انتهای هایش میشدن و ازدواجدهد. نویسنده در این کتاب به ماجرای عاشقهای جدیدش ارائه میزن

او بوده است، فکری های قبلی که ناشی از خامی، جوانی و بیکتاب از ازدواج چهارم و همسر آخرش برخلاف ازدواج

کند: گونه توصیف میاش  اینانگیز مادر را به عنوان یکی از حوادث ناگوار زندگیکند. او مرگ غمبه نیکی یاد می

خواسته ونه ساله را برایش کافی ندیده، میهای سیکندنی با بدترین نوع شکنجه که گفتی روزگار هنوز مصیبت»جان

 (517 :تکمیل بکند.« )همان

مردم کوچه و بازار،  جا و مناسب از واژگان و اصطلاحاتکاربردن بهاو ؛ به خواندنیگویی جذّاب و قصهفارغ از 

موقع و فراخور های بهالمثلپسند و نیز کاربرد فراوانِ لطایفِ نغز و شیرین و ضرباستفاده از زبان محاوره و عامه

در بخشی از کتاب استفادۀ فراوان و متوالی او از  های بارز نویسندگی او در این کتاب است.موضوع از ویژگی

اند خر لختو، پالونشو ورمیدارن؟! یا کف دستی که مو نداره بگیر زدنی است: »گفتم از قدیم گفتهها، مثالالمثلضرب

 (356 :قولی من میگم نره، تو میگی بدوش! آدم باید قد گلیمش پاشو دراز بکنه.« )همانبکن! یا به

 

 آثار دیگر 10.3 

نشدۀ دیگری نیز دارد شده و چاپهایی که در اینجا از »جعفر شهری« معرفی و بررسی شد، وی آثار چاپجز کتاببه

مندان قرار نگرفته است. حال آنکه سخن ما از آثار که به دلایل مختلف و چه بسا مبهم، به آسانی در اختیار علاقه

جعفر« که ذرد. از جمله کتب چاپ شدۀ او عبارتند از: »گفتار ملّا ممگای است که از مرگش تنها دو دهه مینویسنده

ای منظوم با عنوان »بیوگرافی من«؛ »هدیۀ کاشف« ای مشتمل بر نظم و نثر است؛ مجموعهجُنگ و طنزگونه

ا های اجتماعی و انتقادی به نظم؛ »اعجاز طب و درمان« در طب قدیم؛ »حکیم خانواده« در خواص خوراکیمجموعه

و بهداشت؛ »تحفۀ کاشف« که آن هم در موضوع طب نوشته شده و کتاب »علی)ع(« که ترجمه و شرح سخنان 

 البلاغه است.در نهج حضرت علی )ع(

ها بسیاری از این آثار قبل از پیروزی انقلاب اسلامی چاپ و منتشر شده و در حال حاضر دسترسی به همۀ آن 

ای از آثار در دست چاپ است که در پایانِ کتابِ »حاجی دوباره« به مجموعه قدری دشوار است. لازم به یادآوری 

ی کاری او، در انتساب برخی از آثار به او محل تردید و ابهام نویسنده اشاره شده ؛ که با توجه به نوع فعالیت  و حوزه

 (    288: جا، بینا، بی1356، شهریای از آنها یافت نشد.)ر.ک: است و دیگر اینکه نسخۀ منتشر شده

       فهرست دیگر آثار »شهری« عبارت است از:                                                                                         

 شناخت علائم صورت »علم قیافه«: در علم فراست و-1

 الانبیاء»پیامبر آخرین«: زندگانی خاتم-2

 »خانقاه«: رباعیّات-3

 »با ادبیات«: قطعات منظوم و مفردات فکاهی و انتقادی-4

 غذاهای تهرانی :»آشپزی تهرانی« -5
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 گیرینتیجه .4

»جعفر شهری« در حوزۀ ادبیات  داستانی و غیرداستانی آثاری دارد که به صورت مختصر در این مقاله معرفی شد. 

های او هستند؛ همگی به زبان «، که مجموعه داستانسرنوشتقلم« و »خانمهانسی«، »گزنه«، »شکر تلخهای »کتاب

ی شاهکارهای داستانی ادبیات پسند هستند. هرچند که شاید نتوان آثار داستانی او را در زمرهمحاوره و به نوعی عامه

بسا سیاسی ی، اقتصادی و چههایی از رفتار و ساختار اجتماعی، فرهنگی آنها به ویژگیمعاصر دانست؛ اما با مطالعه

 بریم.ای از تاریخ معاصر پی میبرهه 

زدۀ ایران در اواخر دوره که روایت وی از تهران و مردم آن است؛ ولی تصوّر و دورنمای کلّی از جامعۀ بحرانبا این 

یوه نویسندگی رسد شسرایی او قابل درک و فهم است. به نظر میقاجار و استقرار حکومت پهلوی در خلال داستان

زاده دارد. این شباهت ممکن است از نظر نوع های جمالهایش شباهت زیادی به نوشتههایی از داستاناو در بخش

 هایش باشد. ها و اصطلاحات عامیانه و به کار بردن شوخی و طنز در نوشتهالمثلکاررفته، استفاده از ضربزبان به

آورد و گاهی زبان به پند و اهت دارد که گاهی داستان در داستان میگو و راوی سنتی شباو بیشتر به یک قصه

رسد. وی گاهی در بیان قصّه از چارچوب اخلاقی و عرف آموزی میپردازی به عبرتگشاید و از روند داستاناندرز می

آثار متأخر و جدیدتر پردازد. هر چه به  پرده به ذکر جزئیات وقایع میشود و عریان، رک و بیرایج در جامعه خارج می

دری و صراحت رسد از پردهیابد و به نظر میی بیان و زبان نوشتاری او وجاهت و وقار بیشتری میرسیم، نحوهاو می

تأثیر های انتشار کتاب در این زمینه بیشود که احتمالًا نقش فرهنگ جامعه و ممیزیو برهنگی سابقش کاسته می

راستی از نظر زیبایی قصه و جذابیت از را عاشقانه دوست دارد که به »شکرتلخ« هایشنیست. وی از میان داستان

 تر و تأثیرگذارتر است. سایر داستانهایش متمایزتر و البته تلخ

طهرانِ های »اند. از این میان کتاباند که پیشتر معرفی شدهآثار غیرداستانی جعفر شهری نیز خود بر چند نوع
نگر به تاریخ اجتماعی، بین و جزئی« از نظر نگاه دقیق و نکتهاجتماعی تهران در قرن سیزدهمتاریخ « و »قدیم

وکاستی در نگارش؛   نظیر است. فارغ از هرگونه کمفرهنگی تهران در حدود یک قرن پیش و معرفی همه جانبۀ آن کم

های داب و رسوم، معرفی مشاغل و ویژگینگاری در توصیف جغرافیا، آاینگونه شرح تفصیلی و جامع با تأکید بر جزئی

 اجتماعی، فرهنگی؛ سبک زندگی  و مفاهیمی از این دست قابل احترام است. 

« به دانش و هنر آشپزی او و دستور و چگونگی طبخ غذاهای رایج در تهران در طهران قدیمدر جلد آخر کتاب »    

ها، گیاهان و مواد شناخت او از خواص درمانی میوه آگاهی و جا متوجۀبریم. در همانخیر پی میطول یک قرن ا

« تحفه کاشف« و »حکیم خانواده«، »اعجاز طب و درمانهای »هایی از کتابشویم که قبلاً هم در بخشغذایی می

 هاینگاری ساده و عامیانه با زبانی انتقادی را در کتابنویسی و وقایعای از سفرنامهبه آنها اشاره کرده است. گونه

هایی با محوریت دینی و اعتقادی درباره حضرت »حاجی در فرنگ« و »حاجی دوباره« ارائه کرده است. نوشته

بریم. وی چه در لای آثارش به بخشی از توانایی او در سرودن شعر پی میعلی )ع( دارد. در لابهامام محمد)ص( و 
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از عشق و ارادتش نسبت به »سعدی« سخن  هایش، گاه مستقیم و گاه غیرمستقیمهایش و چه در کتابمصاحبه

 این علاقه تأکید کرده است.گفته است و با آوردن ابیاتی به عنوان شاهد  بر 

حاصل تجربیات شخصی و زندگی روزمره  است و از ذهن خلاق و پویا و حافظۀ قوی و سرشارش  اوبیشتر آثار 

گیرد. نکتۀ دیگری که دربارۀ وی قابل ذکر است، اطلاعات عمومی و جانبی اوست. او در چندین زمینۀ نشأت می

های های نویسنده از ویژگینپیرایگی زبان داستامتنوع و متفاوت مطلب نوشته و اظهار نظر کرده است. سادگی و بی

 سبکی اوست که در آثار غیرداستانی او هم نمود دارد.

ای برخوردار نویسی  او  در مقایسه با آثار طراز اول داستانی در دورۀ معاصر از جایگاه و اعتبار ویژهاگر چه داستان 

ان نقش وی را در ثبت و ضبط و معرفی تونیست؛ ولی به طور کلی و با در نظرگرفتن مجموعه آثار این نویسنده، نمی

 فرهنگ بومی تهران و زبان مردم کوچه و بازار نادیده گرفت. 

   

 

 

  



 93                              مسعود معظمی گودرزی                                                                                                                                            در احوال و آثار جعفر شهری )شهری باف(
 

 منابع 

 ، چپ هفتم، تهران: زوّار.از صبا تا نیما (.1379پور، یحیی )آرین

 .64-61،  شماره کلک  »تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم«،(. 1374اشرف، احمد )

، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادت دانشنامه(. 1391بلوکباشی، علی )

 زبان و ادب فارسی.

 .88، شماره دنیای سخن »یادی از جعفر شهری، راوی تهران قدیم«،(. 1378فدر )، صزادهتقی

 دی. 16، روزنامه فتح ایران«،ی خام تاریخ اجتماعی »میراث جعفرشهری ماده(. 1378حدادی، نصرالله )

 .35، شماره بخارا »طهران شهری و تهران پاکزاد«،(. 1383ــــــــــــــ )

 جا.نا، بی، بیحاجی در فرنگ(. 1344شهری، جعفر )

 ، تهران: چاپ روز.شکر تلخ(. 1347)  ــــــــــــ

 ، تهران: خزر. انسیه خانم (.1349)  ــــــــــــ

 نا.جا بی، بیحاجی دوباره(. 1356) ــــــــــــ 

 ، چاپ سوم، تهران: معین.طهران قدیم(. 1371)  ــــــــــــ

 پروین.-، چاپ دوم، تهران: معینگزنه(. 1372)  ــــــــــــ

 ام«نوشته ام جلدی درباره تهران قدیم را به کمک حافظه6جلدی و 5»دو کتاب (. 1374) ــــــــــــ

 .51، شماره 6، سالگردون)گفتگو با جعفر شهری(، 

، چاپ سوم، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهمالف(.    1378ــــــــــــ )

 رسا.

 ، تهران: معین. قلم سرنوشتب(.  1378ــــــــــــ )

 ، ، تهران: معین.قند و نمک(.  1382ــــــــــــ )

 ، تهران: چشمه.نویسی ایرانصد سال داستان(. 1383ابدینی، حسن)میرع

 .، تهران: اخترانتجدد و تجددستیزی در ایران(. 1385میلانی، عباس )

  



 94                                     1399، بهار  6، شماره   سوم سال                                                                                                                قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(  
 

In the moods and works of Jafar Shahri (Shahribaf) 
 

Masoud Moazami Goodarzi1 

 

Abstract 

Jafar Shahri (Shahribaf) is the author and researcher of public culture and literature and narrator of 

Tehran’s social history in a century ago. Since he is a less well-known personality, especially among 

the general public, the introduction of outstanding works that he has done throughout his life will help 

– not only better his knowledge- but also the recognition of a part of the history of oral literature and 

the general public the contemporary era. In this way it used his own works, including fiction and 

nonfiction, as well as the interview and discussion he conducted during his lifetime as well as articles 

published by him and others researchers in his field of work in various journals and public actions. 

Book that have been published on various topics of fiction, public and oral literature of the old people 

of Tehran, their customs and lifestyles, or any source that reveals some sort of clue about the 

personality trait and the writing of Jafar Shahri. Examining the works of "Shahri" and analyzing his 

writing style, achieving lifestyle and customs are part of the Iranian society; although it has not been 

around for a long time, it is gradually fading from memory and being forgotten. One of the findings 

of this study could be the reconciliation of the new generation with the way of life of the people of 

Tehran in the last century. Another it is a good guide for those working in the field of contemporary 

research and popular literature in Tehran. 
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